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جبلی در پاسخ به رایانامه ها: 

 پیام هایتان 
مایه قوت قلب است

یــافــت پیام  دکــتــر پیمان جبلی در پیامی از در
کسانی که برایش رایانامه )ایمیل( ارسال کرده 
بــودنــد، خبر داد و ایــن پیام ها را امیدبخش و 

مایه قوت قلب دانست.
به گــزارش روابــط عمومی رسانه ملی، متن این 

ح است: پیام به این شر
ــزم رایــانــامــه هــا  ــزیـ هــمــوطــنــان و هـــمـــکـــاران عـ
)ایمیل ها( را بــه طــور روزانـــه دریــافــت و بررسی 

می کنم.
پیام های پرمهر و سرشار از امیدتان برایم قوت 
ــه مسیری کــه آغــاز  قلب اســت و مــرا بـــرای ادامـ

نمودم مصمم تر می کند.
برخی از پیام ها انــتــقــادات و پیشنهاداتی بود 
که با همکارانم در میان گذاشتم تا با بررسی 
بیشتر به طور نظام مند مورد استفاده قرار گیرد.

ــای بـــرنـــامـــه هـــای  ــ ــی ــایـــی هـــمـــچـــون احــ ــام هـ ــیـ پـ
تــلــویــزیــونــی پــرمــخــاطــب، ســاخــت ســریــال هــای 
باکیفیت، تــوجــه بــه تبلیغات تــلــویــزیــون، حل 
ــوت از  ــ مــشــکــل دســتــرســی بـــه شــبــکــه هــا، دعـ
بازیگران و هنرپیشگان که سال ها از تلویزیون 
ــنـــاح هـــای مختلف  ــد، حـــضـــور جـ ــ ــوده انـ ــ دور بـ
ــه بــرایــم  ســیــاســی و ... مــســائــلــی بـــوده اســـت ک
ارسال کرده اید. آنها را مورد توجه قرار داده ام و 

همکارانم در حال پیگیری شان هستند.
امــا پیام های همکاران عزیز نیز در حوزه های 
بــررســی می کنم. حقیقتا  و  را مطالعه  مختلف 
ــال می شود  پیام های دلسوزانه و عمیقی ارس
که نشان از توجه و دقت نظر همه عــزیــزان به 
ســازمــان صداوسیماست. بیشتر پیام ها در 
حــوزه رفــع مشکلات معیشتی بازنشستگان، 
شــایــســتــه ســالاری، جــانــشــیــن پــروری، تربیت 
نیروی متخصص، تبدیل وضعیت ها، پرداخت 
معوقات، افزایش پرداختی ها، رسیدگی به امور 
معاونت ها و بخش های مختلف سازمان و ... 

بوده است.
همه پیام ها بــا پیگیری هــمــکــاران ســازمــان با 
ــت گــرچــه ممکن  ــال پیگیری اس ســرعــت در ح
ــا  ــر بـــاشـــد ام ــ ــان ب ــی زمــ ــم اســــت پــیــگــیــری هــا ک
بـــود. پیام هایتان  حتما نتیجه بخش خــواهــد 

کمک کننده و قوت قلب ماست.

آغاز تصویربرداری 
سریال»تازه وارد«

سریال »تازه وارد« به تهیه کنندگی محمدجواد 
موحد در غرب تهران جلوی دوربین رفت.

ــــک اثـــر  ــال ی ــ ــری ــن ســ ــ ــه گـــــــزارش جــــام جــــم، ایـ ــ ب
اپیزودیک با موضوع خانواده است و تازه ترین 
هــمــکــاری مــشــتــرک خــانــه تــولــیــدات جــــوان و 
بــاشــگــاه فیلم ســـوره بعد از فیلم تلویزیونی 

»وانتافه« است.
اپــیــزودهــای مختلف سریال تـــازه وارد را حسن 
حبیب زاده، رضا محبی، میلاد محمدی، سجاد 
، احمد حیدریان، محسن  معارفی، رضا کشاورز
امــانــی و محمدجواد صالحی کــه از چهره های 
جــوان و مستعد فیلمساز هستند کارگردانی 
خواهند کرد. درحــال حاضر نیز اپیزود اول این 
سریال به کارگردانی رضا کشاورز و بازی مهدیه 
نــســاج، حسین شــهــبــازی، ســـالار کــریــم خــانــی، 
پانته آ کیقبادی، مهسا مــوفــق، زهــرا کریمی و 

فاطمه حسینی جلوی دوربین رفته است.
گفتنی است پیش از این خانه تولیدات جوان 
سریال »اپیدمی« و باشگاه فیلم سوره سریال 
ــد و ســریــال  ــرده انـ »کــتــونــی زرنـــگـــی« را تــولــیــد کـ
ــازه وارد دومین سریال تولیدشده ایــن مراکز  تـ

هنری به حساب می آید.
: تهیه کننده:  سایر عــوامــل ســریــال عبارتند از
ح: محمد گودرزی،  محمدجواد موحد، مجری  طر
ــواد کتابی  نــاظــر کیفی و مــشــاور فیلمنامه: جـ
دستیار اول کارگردان و مدیر برنامه ریزی: سعید 
، مدیر   نــقــدزاده، مدیر   فیلمبرداری: علی رنجبر
صدابرداری: محمدرضا مرتضایی، مدیر تولید: 
افشین رئوفی، تدوین: علی گورانی، موسیقی: 
امید روشن بین، طــراح و ترکیب صــدا: احسان 
افشاریان. تولید شده در باشگاه فیلم سوره، 

محصول خانه تولیدات جوان صداوسیما.

برنامــه با هم حــرف بزنیــم که از شــنبه تــا چهارشــنبه ســاعت 14و5دقیقــه از رادیو 
ســلامت در قالب یک مجلــه تخصصی به مشــکلات نســل جدید و مقایســه آن با 

نسل گذشته می پردازد، امروز به بررسی ازدواج با افرادمشهور اختصاص دارد.
به گزارش جام جــم، ملیحه کاظمی، تهیه کننده و ســردبیر برنامــه باهم حرف بزنیم 

در ایــن بــاره توضیــح داد: خیلــی از جوانــان علاقــه منــد بــه ازدواج بــا افراد مشــهور 
هســتند، حتــی بــرای خودشــان خیالبافی هایــی هــم انجــام می دهنــد. بــه همیــن 
دلیل امــروز را به ایــن موضــوع اختصاص دادیم کــه برای داشــتن ازدواج بــه دنبال 
معیارهــای کاذب نباشــیم و فقط به شــهرت فرد مقابل نــگاه نکنیــم. همچنین به 

این موضوع می پردازیم که ازدواج با افراد مشهور به چه اتفاقاتی منجر می شود.
وی ادامه داد: از ســوی دیگــر در برنامه بــا هم حرف بزنیــم به مناســبت های ملی و 
جهانی در تقویم هم می پردازیم که موضوع آن مرتبط به ســلامت باشــد. به عنوان 

مثال روز رادیولوژی و... میترا بهرامی، گویندگی این برنامه را به عهده دارد.

بررسی ازدواج با سلبریتی ها در رادیو سلامت

 »زمین خاکــی« روایتگر افرادی اســت کــه بــه دور از هیاهو به دنبــال کارآفرینی هســتند.  این مســتند تلویزیونی و داســتانی توانســته از قاب 

احمدرضا معراجی 

رسانه

تلویزیون به مردم امید بدهد و بگوید که می توان در ســخت ترین شرایط اقتصادی و بدون هیچ پشــتوانه بانکی و دولتی و با توکل به خدا و هنر 
دســت انســان های خلاق و امیدوار کســب درآمد حلال کرد و حتی تاثیرگذار بود.  در فصل دوم این مســتند خواهید دید که حتی در دورترین و 
محروم ترین نقاط کشور هم می توان فقرزدایی کرد و کارآفرین بود. اینها شعار نیست و مخاطب به صورت مستند می بیند که چه افرادی با چه 
ســرمایه گذاری اندکــی توانســته اند موفق شــوند و به دیگــران هم روحیه دهنــد.  »زمیــن خاکی« دقیقــا همان جایی اســت که می تــوان اقتصاد 
مقاومتی را از آن دنبال کرد. مخاطبان می توانند تعبیر شعار »ما می توانیم« را در عمل در مستند زمین خاکی به تهیه کنندگی و کارگردانی ایمان 
گودرزی نظاره گر باشند که این مجموعه روزهای شنبه ساعت 20 از شبکه مستند پخش می شود. این تهیه کننده و کارگردان در گفت وگو با ما 

درباره جزئیات فصل اول و دوم مستند توضیحاتی داد که اگر علاقه مند به این حوزه باشید، خواندنش را به شما پیشنهاد می کنیم.

گفت  وگو با تهیه کننده و کارگردان مجموعه مستندی که از کارآفرینی می گوید

گودرزی:  برخاستن از زمین خاکی
سوژه های ما در 

فصل اول عموما 
در شهرها بود، 

اما در فصل دوم 
تجربیات فصل 

اول به کمک مان 
آمد و توانستیم 

سوژه های قوی تری 
را پیدا کنیم و آن 

کاری را انجام دهیم 
که به اسم برنامه 

شباهت داشت

شبکه

خبر

ایــده ای به ذهن من رســید دربــاره اقتصاد و این که هر کســی 
می خواهد در زمینه مســائل اقتصادی وارد چرخه درآمدزایی 
و حرکت اقتصــادی شــود، حتما نیازمنــد یک ســرمایه خاص 
نیســت و می شــود بــا توجــه بــه یکســری مســائل از جملــه 
اقلیم و پتانســیل منطقه ای که در آن زندگــی می کنیم، بدون 
ســرمایه اولیــه زیــاد یکســری کارهــای اقتصــادی انجــام داد. 
ح شــد و بعــد کارهای  این در ذهنــم بود کــه تبدیل به یک طر
تبلیغاتی انجام دادیم که متوجه شــدیم دوســتانی در کشــور 
هســتند که کاری را از صفر شــروع کــرده ، آن را توســعه داده  و 
الان حتی از یک بنگاه اقتصادی خــرد و کوچک تبدیل به یک 

بنگاه اقتصادی متوسط در منطقه خودشان شده اند و حتی توانسته اند اشتغال زایی کنند.

یزی در »زمین خاکی« پی ر

مــا ســراغ ایــن موضــوع رفتیــم کــه یکســری افــراد در کشــور 
هســتند که توانســته اند با توجه به اقلیم و فضایی که در آن 
زندگــی می کنند، دســت به کارهــای اقتصــادی بزننــد. مثلا در 
یک منطقه به علــت نوع اقلیم می شــود زنبور نگهــداری کرد 
و عســلی کــه آنجا بــه دســت می آید، بســیار ارزشــمند اســت 
و  خواهــان خــودش را دارد. افــراد آن منطقــه چــرا بایــد بیایند 
تهــران و کارگــری کننــد؟ افــرادی توانســته اند در آن منطقــه 
با چنــد کنــدوی زنبور عســل شــروع بــه کار کــرده و در کمتر از 
۳یــا 4 ســال به یــک قطــب تولیــد عســل و گونه هــای دیگری 
از محصــولات زنبــورداری تبدیل شــوند. این افراد بــدون وام 

بانکی و حمایت های ارگانی و دولتی به این موفقیت ها دســت پیدا کرده اند و به جز مســاله ضامن و ممیزی هایی که وجود دارد اصلا شرایط 
. پرداخت اقساط وام را نداشتند. ما سراغ افرادی رفتیم که نگاهی به سیستم بانکی ندارند؛ یعنی اقتصاد منهای سیستم بانکداری کشور

اشتغال زایی در اقلیم خود

وقتی در این روســتاها یک فعالیت اقتصادی شــکل می گیرد، 
یک چرخه شکل می گیرد که وقتی از دور نگاه می کنید می بینید 
چندیــن خانوار بــه صــورت زنجیــروار دارنــد یکدیگــر را حمایت 
می کننــد کــه یــک محصــول تولیــد شــود. حتــی مــا دیدیــم کــه 
محصول یک روستا سر از یک کشــور دیگر درآورده است. مثلا 
در یک روستا به علت  همجواری با کشور پاکستان توانسته اند 
یک بــازار منطقــه ای به دســت بیاورند و بــا تاجرانی کــه آن طرف 
مرزها هستند، ارتباط بگیرند و محصولات شان را آن سوی مرز 
به بازار عرضــه می کننــد، در صورتی که تــا چند وقــت پیش این 
اتفاق اصلا نبود، بیکاری بســیار عجیب و غریبــی در آن منطقه 
حاکم بود که حتی وقتی ســوال می کنیم می گویند تمام درآمد ما از همین یارانه بوده اما الان اینطور نیســت، الان تاجرها و افــرادی که با بازار ارتباط 
مستقیم دارند، قدم به آن روستا گذاشته اند و با اینها وارد مذاکره و معامله می شــوند.به خیلی از استان ها رفتیم و دیدیم افراد از یک ناامیدی به 
این اتفاق رسیده اند. هیچ حمایتی نبوده، هیچ نگاهی از طرف سیستم دولتی به اینها نشده و به اجبار به این سمت رفته اند که چطور می شود با 
ابتدایی ترین وسایل یا امکاناتی که داریم به یک اقتصاد ابتدایی و خرد برسیم و این اقتصاد خرد و ابتدایی چون در مسیر درستی بوده خودش را 
پیدا کرده و آرام آرام توسعه پیدا کرده اســت.من با خیلی از این افراد که صحبت می کردم متوجه می شدم که شروع کارشان با امید و انگیزه نبوده 
اســت. البته این افراد آدم های عوامی هم نبوده بلکه افراد زرنگی هســتند، یعنی همه آدم هایی که ما با آنها صحبت کردیم افراد نخبه ای هستند 
که می توانند از آب گل آلود برای خودشان ماهی بگیرند. این طور نیست که بگوییم یک آدم بی سواد از یاس و ناامیدی به چنین جایگاهی رسیده 
اســت، اتفاقا نســبت به آدم های اطرافش فرد دانا و زیرکی بوده اســت.اینها افراد زرنگی بودند که زود فهمیدند منطقه زندگی شان چه پتانسیلی 
دارد و چه کارهای جدید و نویی در آنجا می توانند ارائه دهند که قبلا اجدادشــان یا افراد قدیمی تر دســت به آن کارها نزدنــد و با این اتفاق متفاوت 

باعث شدند که اقتصاد محل زندگی خودشان متحول شود و حتی دیگران نیز از روی آنها الگوبرداری کرده اند.

حمایت زنجیروار

ســوژه های ما در فصــل اول عموما در شــهرها بودند. خودمــان هم فکــر نمی کردیم چنین 
چیزی امکان داشــته باشــد کــه در مناطقی که بســیار محــروم و فــوق محروم اســت، بتوان 
یکســری کار اقتصــادی این چنینی انجــام داد. عموما از ســوژه هایی اســتفاده کردیــم که در 
شهرها یا حاشیه شهرها کار می کردند، اما در فصل دوم به این شکل نبود. تجربیات فصل 
اول به کمک مان آمد و توانستیم ســوژه های قوی تری را پیدا کنیم و آن کاری را انجام دهیم 
که به اســم برنامه شــباهت داشــت. این ســوژه ها عموما دوردســت تر و در مناطق بســیار 

محروم تر هستند، اما بدون حمایت دولت و بانک ها کارهای بزرگ تری انجام داده اند.
ما نگاه ویژه ای به منطقه خاصی نداشــتیم. نگاه ما به سمت سوژه ها بوده و این سوژه 
هر جای کشــور که بوده به ســمت آن رفتیم. در فصل اول به حدود هشت استان سفر 
کردیــم ، البته نــه به مرکــز اســتان ها بلکه بــه شــهرهای زیرمجموعــه اســتان ها از جمله 
اســتان های مازنــدران، گیلان، گلســتان، خراســان رضــوی، لرســتان، همــدان، مرکزی و 
ســمنان، اما در فصل دوم کامــلا در روســتاها و حتی روســتاهایی که به لحــاظ جمعیتی 
در تقســیمات کشــوری بســیار پاییــن قــرار دارنــد و عمومــا کســی بــه آنجــا ســفر نکرده 
اســت، رفتیم. وقتی ما با دوربین به این روســتاها می رویم، مردم می گویند چه شده که 

صداوسیما یاد ما افتاده و با دوربین به محل زندگی و روستای ما آمده اند.

از شهرها تا نقاط دور

در ابتــدا قــرار بود 12 قســمت باشــد امــا در طــول تولیــد چــون کار خوبــی شــد، تبدیل به 
2۶قسمت شــد و جلو رفت تا در نهایت فصل اول به 52 قسمت رسید. این 52 قسمت 
پخش شــد و بازخورد خیلی مناســبی را دریافت کردیم. بســیاری از مخاطبان افــرادی را از 
شــهرهای مختلف به ما معرفی می کردنــد و می گفتند که ایــن افراد مثل همین کســانی 
هســتند که شــما در مورد آنها تحقیق کردیــد و می خواســتند آنها را هم پوشــش دهیم؛ 
یعنی مــا از قســمت ۳۰ به بعد ســوژه هایی داشــتیم که توســط مــردم به ما معرفی شــده 
بودند. حتی زمانی که فصل اول به شــکل کامل روی آنتن نرفته بود، شــبکه های دیگر از 
شبکه مستند درخواست کردند این برنامه را در شبکه خودشان بازپخش کنند که این 

اتفاق هم افتاد و این برنامه همزمان از دو شبکه مستند و افق  پخش می شد.
 فصــل دوم هــم وقتــی کار را شــروع کردیــم 2۶ قســمت تولیــد شــد ولــی در ادامــه تــا 
52 قســمت ادامه پیدا کــرد، امــا این بــار دورتــر رفتیم، بــه مناطــق خیلی محــروم و حتی 
روســتاهایی که صعب العبور و خیلی دور هســتند و ســوژه هایی را پیدا کردیم که خیلی 

قوی تر از سری اول و در شرایط بسیار محروم تر از آنها بودند.

سوژه هایی از مردم

در منطقه ای در لرســتان افرادی که کارشــناس منطقه بودند می گفتنــد از وقتی زنبور با 
این وســعت وارد این منطقه شــده، گیاهان دیمی اینجا زنده شــده اند. یعنی این گونه 
نبوده کــه کاری انجام شــود که دقیــق و درســت نباشــد و از لحاظ زیســت محیطی ضربه 

زده باشد.
مثلا در یکی از روستاهای اســتان گلســتان، در منطقه ترکمن صحرا که شوره زار محض 
بوده و هیچ چیزی اینجا رویشی نداشته اســت. یک نفر رفته تحقیق کرده و در آن زمین 
پســته کاشــته اســت. یــک مســیر آبــی را کــه در کــوه هــدر می شــده جمــع آوری کــرده، 
حوضچه های کوچک درســت کــرده و بــا لوله کشــی آن آب را به زیــر درخت کشــیده و به 
شــکل قطره ای درختــان را آبیاری می کنــد. در کنــار آن در جاهایــی که مقــداری از آب هدر 
می رود یک نــوع هندوانه کاشــته کــه احتیاج بــه آب زیــادی نــدارد. این هندوانه ها شــور 
بوده و قابل مصرف نیســت، اما از آنها تخمه ژاپنی به دســت می آوردند. الان کل روستا 
در آن زمین ها کار می کنند، روستایی که اگر دولت می خواســت کار کرده و اشتغال زایی 
ج می کرد تا بتواند کاری انجام دهــد، حتی برای آنجا  ایجاد کند، میلیاردها تومان باید خــر
یک جاده بکشــد، اما الان کل روســتا دارند آنجا کار می کنند. یعنی آن خار و خاشــاکی که 
به دست می آید، برای گوســفند خوب بود و چند نفر با گوسفند مشغول هستند. شتر 
اصــلا در آن منطقه نبــوده، الان رفتند شــتر آورده انــد و در آنجا دارند نگهــداری می کنند. 
یعنی از کنار اقتصاد به وجود آمده چند ده اقتصاد دیگر ایجاد شــده و توسعه یافته. به 
گونــه ای کــه وضعیــت اشــتغال در آنجــا برعکــس شــده و بــا کمبــود نیــروی کار مواجــه 
هســتند. تا 1۰ ســال پیــش بخشــی از روســتا بــه علــت نبــود کار و اقتصــاد به شــهرهای 

همجوار مهاجرت کردند الان اتفاق معکوس افتاده و نیروی کار کم است. 
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